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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ نومبر ٠٩
  

  !استفادۀ ابزاری از امواج پناھجويان
)١(  

  
ًد حتما متوجه شده ايد که بار ھرگاه در روز ھای اخير به خبرھا گوش داده باشي : کابل- ١۴٠١ عقرب ١٧ -سه شنبه 

مصداق کامل خود را در مورد مردم دربند و ستمکش " چيزی که سنگ است به پای لنگ است"ديگر اصطلاح 

" فرارگاه"حتا آنھائی که برای نجات جان خود و خانواده ھايشان از افغانستان فرار نموده اند در ھمان افغانستان يافته، 

 در امواج آبھای مديترانه غرق شده اند و يا نارنداشته، در کنار آن که به صد ھا تن از آنھم مصيبت دست از سر آنھا ب

دانده شده اند، بيشتر رًمجددا به افغانستان برگ و بقيه کشور ھا نبه ده ھا ھزار تن از آنھا از ايران، پاکستان، ترکيه، الما

اميد رھائی از زندانی به بزرگی افغانستان به  ديگر ما به مانند ميليونھا ھموطن تن از پناھجويان افغان که به ١٠٠٠از 

در يادداشت امروز مکث . ، تنھا در ايالت سند آن کشورصرف به جرم افغان بودن زندانی شده اندپاکستان پناه برده بودند

  :کوتاھی در ھمين زمينه داريم

متفاوتی را حمل می نمايند مگر از لحاظ نتيجه  ھرچند از لحاظ لغوی بارمعنائی ھجرت، پناھجوئی و فرار از زادگاه -١

 تضمين بقای يک نکته را می رسانند، ترک محل اقامت و زادگاه و رفتن به محل ديگری به اميدو عملکرد ھمۀ آنھا 

  .شخص و يا خانواده

ده می شود که اصل  نظر بيندازيم ديھرگاه به اين نکته از ديد تاريخی در پرتو کشفيات حاصله از تحقيقات انسان شناسانه

 وجود داشته، تاريخ به می ه با ھر نامی که بخواھيم آن را ياد نمائيم نه تنھا در انسانھا بلکه در تمام حيواناتگاترک زاد

اگر آن .  بوداد اولی ماداجزمان ترک زادگاه توسط آموزاند که يکی از دلايل بقای نسل انسان کنونی، تشخيص به موقع 

جود ونه در نزد  به شمار می رفت و توان مبارزه عليه آن گترين دشمن آن زمان آنھا طبيعتانسانھای اولی که بزر

از مناطق کم حاصل به  به گرم و يا عکس آن، د، دست به فرار نمی زدند و از مناطق سر و نه فھم آن را داشتندنداشت

ساير ًلا نوع انسان نيز به مانند امناطق پربار و در کل از مناطق نا مساعد به مناطق مساعد مسافرت نمی کردندۀ احتم

  .  و ديگر چيزی به نام تمدن بشری به وجود نمی آمد  نابود شده، از بين می رفتانواع

ًبا حرکت از چنين منظری بايد بگوئيم که اصولا مھاجرتھا، پناھجوئی ھا و فرار از زادگاه در ھر زمان و ھر مکانی که 

  . ر جھت بقای انسان بوده است د به مثابۀ يک عکس العمل دوگانۀ منفعلانه و فعالانهباشدبوده و يا 
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 ھرگاه به تاريخ جھان من جمله تاريخ کشور خود ما از منظر مھاجرات ھای اولی و نقش آن مھاجرتھا در ايجاد -٢

مدنيتی که در ھمين حوزۀ جغرافيائی به وجود آمده نظر اندازيم می بينيم که افغانستان به تنھائی می تواند بيشتر از يک 

  .مد ورفت کتله ھای نفوسی و اقوام متعدد معلومات ارائه بداردآ زمينۀ  برای ما درموزيم

 ١٢که قدمت آنھا را بين " ھزار سم"و " قره کمر" ھای نبعد از تمديعنی در حالی که بر مبنای تحقيات باستان شناسانه، 

می نمايند و از ھمين رو قدمت حيات در کليت منطقه و افغانستان کنونی را به  ھزار سال قبل از ميلاد تخمين ۴٠الی 

حدس می زنند، به يک باره بدون آن که ديگر تاريخ از موجوديت " نيندرتال، ھموساپين و کرومانين"موازات انسانھای 

 ۵٠٠٠در حدود حيرۀ کسپين برای ما بگويد با امواج مسافرت آريائی ھا از اسيای ميانه و حوالی ب آن باشندگان چيزی

 ين که کشور ما در آن زمان بھترمبر مبنای ھمين مھاجرت اولی، می توانيم بنويسي. سال قبل از ميلاد مواجه می شويم

  . محل برای پذيرائی از مھاجران بوده است

 سال در ھمين ٢٠٠٠ بيشتر از  و زمانیمدنيت خاص خودشان را بنيان می گذارندباز ھم می خوانيم که اين اقوام که 

 که تاريخ نمی تواند قاطعانه در موردش حکم نمايد، مھاجرت ديگری را  روی عواملیًجدداممحل سکونت می نمايند، 

که از منطق آسيای ميانه و سان يعنی به ھمان . ز نو آغاز می نمايندا  غربو به سمت جنوبان راآغاز نموده مسافرتش

  . سرازير می گردندمناطق غربی اسران کنونی و   ھندۀ به نيم قاردندحوالی بحيرۀ کسپين به افغانستان کنونی آمده بو

اين را ھم بايد بيفزائيم تنھا تفاوتی که بين آمد و رفت به افغانستان و رفتن از آن در تاريخ قيد می گردد، چگونگی 

ًيعنی در حالی که تاريخ مطلقا به ما نمی گويد که . برخورد مھاجمان مھاجر با باشندگان اولی اين سرزمين ھا بوده است

 سال قبل از ميلاد آريائی ھا به اين منطقه من جمله افغانستان آمدند، آيا چيزی از تمدنھای ۵٠٠٠چيزی در حدود وقتی 

 و اگر نمانده بود چرائی و تمدن ھای احتمالی در دور و بر آنھا باقی مانده بود و يا نه" ھزارسم"و " قره کمر"قبلی 

ً، آيا ھمۀ آنھا مطلقا قتل عام شدند و قابل آنھا با آريائی ھا چه گونه بوداضمحلال آنھا چه بود و اگر مانده بود برخورد مت

تاريخ نماند؛ باقی يا چنان در مھاجمان جديد حل شدند که ديگر نشانی از آنھا حتا برای مطالعات انسان شناسانه نيز 

 تا حد زيادی رفتند،و غرب  قبل از ميلاد از افغانستان کنونی به سمت جنوب ٣٠٠٠ الی ٢٠٠٠بين که زندگانی آنھائی 

ان در نيم قارۀ ھند به وجود آوردند و ضمن م، مدنيتی را که مھاجچه گذشته از قطعاتی از سرود ھای ويدی. روشن است

،  نام گذاشتند"untouchable" ،"غير قابل تماس"، "اچوت "،"نجس"آن باشندگان اولی و يا بوميان ھند را با تحقير 

. گاھی به نابودی مھاجران و زمانی ھم به نابودی بوميان خاتمه يافته استمھاجرتھا اين نکته را بيان می دارد که در کل 

ھای ددمنشانۀ اروپائی ھا در کل و نژاد ت می توان از مھاجرای روشنتر و نزديکتر به زمان کنونبرای مثال

باشندگان تن از ونھا  استراليا و افريقا  و چگونگی قتل عام ميلي، امريکا ھایهرانگلوساکسون به صورت خاص در قا

  .اولی آن مناطق مثال آورد

حال به سير و سياحت مان به گذشته ھای دور خاتمه داده بر می گرديم به زمان حاضر و آنھم به صورت خاص در  -٣

 که ما در نيمۀ دوم قرن بيستم  برای روشن شدن مطلب بايد بيفزايم. مصيبت زدۀ خودمان در نيمۀ دوم قرن بيستمميھن

  : مھاجرت در افغانستان می باشيم، يکی مھاجرت ھای داخلی و ديگری مھاجرتھای خارجیشاھد دو نوع

  .ادامه دارد

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


